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ش و گلوله از هر طرف مي باريد. با دوستم حميد بوديم.  
آت

ك كرده بوديم. ديگر، 
ت دشمن شلي

هر چه گلوله داشتيم به سم
گلوله اي نداشتيم. خسته بوديم. هوا سرد بود و نمي دانستيم چكار 
كنيم. بي اختيار به سمتي كشيده شديم. از نيروهاي خودمان دور 
خورد. به آن سو  افتاده بوديم. كمي دورتر چند سنگر به چشمان 
ت كنيم و نفسي تازه 

رفتيم. به اين اميد كه بتوانيم كمي استراح
كنيم. 

سنگر، ايراني بود و رزمنده ها ساعتي قبل از آنجا رفته بودند. 
ك صبح 

ت كنيم و نزدي
تصميم گرفتيم كمي در داخل سنگر استراح

براي پيدا كردن نيروهاي  خودمان برويم. هواي داخل سنگر سرد 
بود. 

ت و 
س نظامي بود. حميد، آن را برداش

ك لبا
گوشه ي سنگر، ي

ش كمي گشاد بود، 
س براي

براي فرار از سرما به تن خود كرد. لبا
ت. حميد، 

اما خيلي خوشحال شد كه از سرما نجات پيدا كرده اس
ت و به خواب 

ش را بس
و آرام آرام چشمان ت 

ك گوشه نشس
ي

ت. من هم كم كم چشمانم در حال گرم شدن بود كه ناگهان 
رف

سر و صدايي را از بيرون سنگر شنيدم. نمي دانستم چكار كنم. 
ت 

هم خوشحال بودم و هم نگران. خوشحال از اين كه ممكن اس
نيروهاي خودمان باشند و نگران از اين كه نكند سربازهاي دشمن 

به انجام آمده باشند. 
ت هايشان بدانم كه 

ش دادم كه بلكه از صحب
با تمام وجود گو

تصويرگر: طاهر شعبانى 

آيا 
نوجوان، 

عزيزان 
ب 

خ
مي توانيد ادامه ي اين داستان را 
س بزنيد؟ اصل اين داستان 

حد
ت و از يكي از خاطرات 

واقعي اس
شده 

گرفته 
رزمندگان اسلام 

ت. 
اس

فكر مي كنيد بعثي ها با اين افسر 
نوجوان چه رفتاري مي كنند؟ فكر 
ت اين اتفاق به كجا 

مي كنيد عاقب
كشيده مي شود؟ 

خط، 
چند 

آيا مي توانيد در 
ادامه ي آن را برايمان بنويسيد و 
س، مجله شاهد نوجوان 

به آدر
بفرستيد؟ 

شاهد نوجوان به آثار رسيده، 
س 

جوايزي اهدا خواهد كرد. پ
بي صبرانه منتظر هستيم.

آنها عراقي هستند يا ايراني. 
ت. آنها با زبان عربي حرف مي زدند. مطمئن 

ناگهان قلبم ريخ
شدم كه نيروهاي دشمن هستند. با عجله، حميد را بيدار كردم. 
ت: «اي بابا! 

او بي آنكه متوجه ماجرا باشد با صداي بلندي گف
هنوز كه صبح نشده بيدارم مي كني. اينجا هم نمي گذاري كمي 

بخوابم؟ داشتم خواب هاي خوب خوب مي ديدم!» 
ش به بيرون سنگر 

ش گرفتم كه صداي
دستم را جلوي دهان

نرود. اما مثل اين كه خيلي دير شده بود. صداي سربازان دشمن 
ك تر مي شد و ناگهان قبل از اين كه بتوانيم كاري 

ك و نزدي
نزدي

بكنيم ديديم كه از همه طرف محاصره شده ايم...
سربازهاي دشمن با خشم، ما را از سنگر بيرون كشيدند. 

س حميد 
به لبا ت مي  كردند و مدام 

آنها آرام با هم صحب
گ تر از بقيه 

اشاره مي كردند. لحظاتي بعد، يكي از آنها كه بزر
بود جلو آمد و با خشم و با فارسي شكسته بسته اي به حميد 

ت: 
گف

ت؟ افسر ايراني؟!
ـ تو ... تو افسر هس

تازه متوجه ماجرا شديم. لباسي كه حميد به تن كرده بود، 
ك افسر اشتباه گرفته 

ك افسر ايراني بود و آنها او را با ي
س ي

لبا
ت 

بودند... هر چه گفتيم اشتباه مي كنند، توي گوششان فرو نرف
ت. 

كه نرف
آنها ما را كشان كشان با خود بردند...
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